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  هاي نقد ادبي نامه هاي درس شناسي و نارسايي سيبآ

  *پور قدرت قاسمي

 چكيده
هاي نقد ادبي تأليف استادان  نامه س شناسيِ چهار منبع از در بررسي و آسيبدر اين مقاله به 
بـا وجـود فوايـد     هـا  نامـه   شود. اين درس فر پرداخته مي  و شايگان ،تسليمي شميسا، امامي،

ة متـون ادبـيِ   برپايهاي ادبي و نيز نقد عملي   كردنِ مباحث نظريه ملموسون چ هم ،فراوان
رسي، رفـع  با نقد و بر ،هم دارند كه اميد است اين نواقص هاييايراد ها و ، نارسايي فارسي

تمايز ميان نقد ادبي و نظريـة   نبود .1از:  اند عبارتها  ها و آسيب شوند. عمدة اين نارسايي
هـا و   نامـه  ارتباطيِ بين مقدمات درس بي. 3 هاي ادبي؛ هفهم ديگرگون برخي نظري .2ادبي؛ 

مدرنيسم در لواي نقد و  گنجاندن بوطيقاي ادبيِ پست .4ادبي؛  هاي مباحث مربوط به نظريه
تبيـين غيرانتقـادي    .6هـا؛    برخي نظريه يِتبيين و كاربست عمليِ غيرضرور .5نظرية ادبي؛ 
 مثابة توجهي به ادبيات معاصر به  بي .8ها؛   ارزيابيِ نادرست برخي نظريه .7ها؛  برخي نظريه

ادبيـات   ويـژه  بهتوجهي به ادبيات داستاني (  كم .9هاي ادبي؛   شاهدمثال تِحليلي براي نظريه
  داستانيِ معاصر) در مقايسه با شعر.

  شناسيِ نقد ادبي. دبي، نظرية ادبي، نقد عملي، آسيبهاي نقد ا نامه درس ها: كليدواژه
  
  مقدمه. 1

 درخصـوص به زبـان فارسـي   بسياري نين مقالات چ همكتاب و  ينهاي اخير چند  در سال
سو موجب رشـد و بالنـدگي نقـد     يكاست كه از  شده نقد و نظرية ادبي نوشتهو  مكاتب

 هـاي ادبـي    اعـتلاي دانـش خواننـدگان از نظريـه    به ديگر  سوياند و از   ادبي در ايران شده
نظرية ادبـي بـه زبـان     درخصوصهاي لاتين   . چندين كتاب و مقاله هم از زباناند انجاميده

هـاي ادبـي     ها نيز باعث رونـق نقـد ادبـي و فهـم نظريـه       فارسي ترجمه شده است كه اين
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ون تـري ايگلتـون، رامـان    چ ـ هـم هايي با عنوان نظرية ادبي از نويسـندگاني    اند؛ كتاب  شده
هـايي    ابالبتـه كت ـ  ؛...  و ،سلدن، جاناتان كالر، چارلز برسلر، ريچارد هارلند، ژان ايو تاديه

بوطيقـاي  ون چ ـ هـم ، انـد  نگاره و با موضـوعات خـاص هـم ترجمـه و تـأليف شـده        تك
بوطيقـاي  اثر رابرت اسكولز؛  ساختارگرايي در ادبيات بر درآمدي؛ تودوروف ساختارگراي
(چاپ اول  ساختار و تأويل متن... . با اين حال كتاب تأليفيِ  و ،جاناتان كالر ساختارگراي

شـمار   بـه هاي ادبي مـدرن    نقطة عطف مهمي در معرفي و فهم نظريه بابك احمدي )1370
كـه   انـد  نامـه نوشـته شـده     عنوان درسبا آيد. پس از اين كتاب چند كتابِ تأليفي ديگر   مي

هـاي ادبـي، انطبـاق و كاربسـت       ضمن تشريح و تبيـين نظريـه   ،ها  هدف نويسندگان كتاب
  است. ها با متون ادبي زبان فارسي بوده  عملي آن

هـاي نقـد ادبـي و      و تفـاوت  ،ضمن مروري كوتاه بر اهـداف، كاركردهـا   ،در اين مقاله
هـاي چنـد كتـاب تـأليفي بررسـي        ها و آسـيب   نين ضعفچ هممحاسن و  ،هاي ادبي  نظريه
هايي   يش احتمالي چنين كتابايربراي تأليف و و كار راهو  نهاد پيشچند  درنهايتشود و   مي

مبـاني و   :از انـد  عبـارت هايي كه در ايـن مقالـه بررسـي خواهنـد شـد        كتابشود.   ارائه مي
حميـد   اثـر  نقد ادبيسيروس شميسا؛  اثر نقد ادبيتأليف نصراالله امامي؛  هاي نقد ادبي  روش

هـا لازم    نامـه   علي تسليمي. پيش از ورود به نقـد و بررسـي درس   اثر نقد ادبيو  ،فر  شايگان
گـزاري كـرد كـه      هايي سپاس  نامه  تأليف چنين درس رايتادان بهاي اين اس  است از كوشش

هايي وارد سـاحت رويكردهـاي نقـد و      نامه  اغلب دانشجويان ادبيات فارسي با چنين درس
هـا يـا بـر      هايي كه بر برخي از اين كتاب  اند. با اين حال، نقدها و نقص  هاي ادبي شده  نظريه

  از:  اند عبارتها مترتب است   كتاب   هاي اين  برخي از بخش
  
  تمايز ميان نقد ادبي و نظرية ادبي نبود. 2

پيش از هر چيز لازم است به بررسيِ نسبت و تفاوت بين نقد ادبي و نظرية ادبـي پرداختـه   
هاي مشترك اين نويسندگان براي اطـلاق    شود تا ضمن اين بررسي مشخص شود كه عنوان

يا نه. بنا به تعريف ابرامز نقد ادبي عبارت  است ها درست  هاي كتاب  بر محتوا و برخي فصل
و  ،بندي، تحليـل، تفسـير    هاي مربوط به تعريف، طبقه  است از اصطلاحي عام براي پژوهش

كه بنا بـه توضـيح و    داردها و انواعي   نقد ادبي شاخه ،گذاريِ آثار ادبي. بر اين اساس  ارزش
  :از اند عبارتاحصاي كوتاه ابرامز 

  بحث و بررسي آثار ادبي و نويسندگان ويژه؛ بر مبتني) practical criticism» (نقد عملي« .1
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) اسـتوار بــر بازنمــايي كيفيــات  impressionist criticism» (نقـد تــأثري يــا انطبـاعي  « .2
هايي خاص كه يـك اثـر     نين اظهار و بيان واكنشچ همشوندة متن يا اثري خاص و   احساس

  د؛انانگيز  منتقد ادبي برميادبي مستقيماً در 
مـدارِ منتقـد     هـاي ارزش   ) مربـوط بـه داوري  judicial criticism» (نـه اگذار  نقد ارزش« .3

  ؛است هنجارهاي عام مختص به والاييِ ادبي براساس
ون تقليـد يـا بازتـاب يـا     چ ـ هـم ) كه اثر ادبـي را  mimetic criticism» (نقد محاكاتي« .4

» حقيقـت «بر بررسيِ  مبتنينگرد و معيار اصليِ نقادانة آن   انساني ميبازنماييِ جهان و حيات 
  ؛است اثر ةماي درونبازنماييِ 

بينـد كـه بـراي      ) كه اثر ادبي را امـري مـي  pragmatic criticism» (نقد كاركردگرايانه« .5
ر مخاطب ساخته و پرداختـه شـده اسـت (تـأثيراتي     ديابي به برخي تأثيرات مشخص   دست
بـر   مبتنـي نين ايـن نـوع نقـد    چ همو انواع عواطف) و  ،شناختي، تعليم يين لذت زيباوچ هم

  ؛است يابيِ آن اهداف  گذاريِ اثر ادبي برمبناي توفيق به دست  ارزش
) پيش از هر چيز مرتبط است با خالق اثر. ايـن  expressive criticism» (گرانه  نقد بيان« .6

كنـد كـه محصـول      اظهار يا فيضان و بياني از احساسات تعريف مي مثابة نوع نقد شعر را به
گذارد. اين نوع نقد اثـر ادبـي را     ها و عواطف منتقد تأثير مي  ر انديشهدتخيل شاعر است كه 

گـذاري    برمبناي صداقت و كفايت آن در نسبت با ديدگاه ويژه و وضع ذهنـيِ شـاعر ارزش  
ي از نويسنده است كـه  يشواهدي از تجربيات و رفتارها نين در اثر ادبي در پيچ همكند.   مي

  است يا نه؛ه كردها را در اثر ادبيِ خود عيان   ببيند آن
 ئيشـي  مثابـة  ايـن نـوع نقـد اثـر ادبـي را بـه       ،)objective criticism» (گـرا   نقد عينيت« .7

هاي   ي سنجهگذاريِ آن صرفاً برمبنا  گيرد كه تحليل و ارزش  خودبسنده و مستقل در نظر مي
و  ،ون پيچيـدگي، انسـجام، تـوازن، تعـادل    چ ـ همهايي   ) است؛ سنجهintrinsic» (مدار  درون«

  ).Abrams, 1993: 39-41روابط درونيِ اجزاي سازندة آن (
هاي نقد ادبي ديديم، رويكرد نقد ادبي   كه در اين معرفي مختصر انواع و گونه طور همان

اين، نقد ادبـي اهـداف    بر افزونهاست.   گذاري و تحليل عمليِ آن  ارزش بر مبتنيبه آثار ويژه 
 ،ون: تفسير آثار ادبي، تبيين و توصيف تمهيدات بلاغيچ همو دارد  است ديگري هم داشته

گذاري آثـار ادبـي     ترين رويكردهاي نقد ادبي ارزش اما يكي از مهم ،و بررسي گونة اثر ادبي
نقـاط   از گيرد كه برگرفته  ها و معيارهايي صورت مي  سنجه برمبنايگذاري   است. اين ارزش

) و متون ادبي برجسته است. مدعاي نوئـل  canon of literatureاوج و كمالات امهات ادبي (
  :اين است كه دربارة نقدكارول در كتاب 
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نقد هنر ذاتاً مشتمل بر ارزيابي است. مرادم آن نيست كه نقد فقط ارزيابي است و بس. 
يا  هاي پيدايش، تفسير و/  بندي، بررسي زمينه  هايي شامل وصف، تبيين، دسته  فعاليتنقد 

معنـاي درسـت    بـه ها، شرط لازم نقد،   اين فعاليت بر علاوهولي ، گيرد  تحليل را در برمي
چنان كـه اگـر    ، ارزيابي جزء ذاتي نقد است، آنديگر بيان بهكلمه، اجراي ارزيابي است. 

اي از سخن فاقد ارزيابي صريح يا ضمني باشد، شايستة آن نيست كه نقد خوانده   قطعه
  ).51- 50: 1393شود (كارول، 

(همـان:  » پـردازد   منتقد شخصي است كه به ارزيابي مستدل آثار هنري مي«نظر كارول  به
توانند عام و مسـتدل    يها م  كارول در كتاب خود بر اين باور است كه ارزيابي نينچ هم). 14

  ها هم موجود است.  نظر در نقد و ارزيابي اتفاقگرايي و   باشند و هم
وبيش از اعصار گذشته تا زمـان معاصـر در بـين منتقـدان      كمهاي نقد ادبي   اين شيوه

البته ملازم با نقد ادبي نقد نظري يا نظرية ادبـي هـم در اعصـار    ؛ ادبي مرسوم بوده است
جسـته و گريختـه و نـه     صـورت  بـه هاي بعد تا اوايل قرن بيستم،   دوره باستان و هم در
و دارنـد.   انـد  ديگـر داشـته    موجود بوده است و روابطي هـم بـا هـم    ،مند  گسترده و نظام

  :گفتة كادن به
مربوط به كاربست آن درباب  ادبي نقد عملكردتوان گفت كه   ترين حالت مي  در اساسي

انواع متون مشخص و منفرد است. نظرية ادبي مصروف بـر بررسـي و تحليـل اصـول     
  ).Cuddon, 2013: 170( هاستعملكردنهفته در پس اين 

هاي ادبي از اوايل قرن بيستم بعد از فرماليسم روسي بسط و   واقع امر اين است كه نظريه
هاي ادبي اين است كه موضوع پـژوهش    ژگي اصليِ نظريهوي ،طور كلي بهاند.   گسترش يافته

ها آثار منفـرد    ي موضوع پژوهش آنعبارت بهو مخاطبان است؛  ،ها سخن ادبي، نويسندگان  آن
هـاي ادبـي     ترين تعريـف دربـاب نظريـه     ت نظام ادبي است. در كلييو يكه نيست، بلكه كل

هاست دربارة متن و مسائل پيرامون آن مانند كار راهها و   نظرية ادبي نظامي از ايده«گويند:   مي
). بـراي مثـال، در   10: 1395(فتـوحي،  » و درك ادبـي  ،معنا، شكل، خواننده، فرايند خواندن

شـود؛    و خواننده ديـده مـي   ،گيري به جانب متن، نويسنده  هاي ادبي معاصر سه جهت  نظريه
هاي صوري و زيباشناختيِ متـون    هجنب دربابنظرية فرماليسم روسي تأكيدش بر نظرورزي 

هـاي آفـرينش آثـار ادبـي و       يِ ادبي توجهش معطوف به انگيزهشناس روانادبي است؛ نظرية 
كشف ناخودآگاه متون ادبي است. نظرية واكنش خواننده يا هرمنوتيك ادبي در پي بررسـي  

ادبي نيز در پـي  پذيري و فرايند تأويل آثار ادبي است. بوطيقاي ساختارگراي   چگونگيِ فهم
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هـاي  »نظريه«اي زبان است. جاناتان كالر با بررسي   كشف و تحليل روابط عام در نظام نشانه
  شمارد كه از جمله:  ها برمي  هايي براي آن  ادبي مشخصه

گـذارد.    ـ گفتماني كه در خارج از حوزة اصليِ خود تـأثير مـي     اي است  رشته  نظريه ميان
جنس يا زبان  چه آنكه كشف كنيم  ـ تلاشي است براي آن   تنظريه تحليلي و فرضي اس

گيرد. نظريـه نقـد عقـل سـليم       ناميم چه چيزي را در برمي  يا نوشتار يا معنا يا سوژه مي
  ).24: 1382(كالر، شوند   است، يعني نقد مفاهيمي است كه طبيعي تلقي مي

شـناختي (بوطيقـاي     زبـان  هـاي   هاي ادبي آن است كه بر ديـدگاه   ويژگي برخي از نظريه
شـناختي (نقـد     فلسـفي (هرمنوتيـك ادبـي و نقـد واكـنش خواننـده)، جامعـه        ،ساختارگرا)

  ند.ا متكيشناختي   و روان ،ماركسيستي)
 ،بررسي، توصيف، تفسـير  بر مبتني» نقد ادبي«توان گفت كه   با توجه به مسائل مذكور مي

كليـت   دربـاب گفتماني است » نظرية ادبي«ة متون ادبي است و گذاران  ارزشو نقد عملي و 
نظريه البته گفتني است كه بين  ؛و آفرينشِ آثار ادبي ،ساختار ادبيات، چگونگيِ دريافت معنا

و  ،كاملي برقرار نيست، بلكه بين اين دو نقاط تلاقي، ملازمـت  و نقد ادبي جدايي و انفصال
هاي نظرية ادبـي    اي از رويكردهاي نقد ادبي بر يافته  ارهگاه مباني پ گهمساهمت برقرار است. 

اي   اي نيسـت كـه زيرسـازي نظريـه      نقادانـه    ـ ـ   هيچ فعاليت ادبي«كه  ايناست و ديگر متكي 
اي ندارد و نظريه هنگامي سودمند است كه   كه نظريه براي نظريه فايده ايننداشته باشد ... و 

اي از   ). با اين همه ناگفتـه نمانـد كـه پـاره    20: 1377ون، ويدوس و (سلدن» كار بسته شود به
ماننـد و ضـرورتي بـراي كاربسـت       هاي ادبي در مقام همان نظريه باقي مي  مباحث در نظريه

  مثلاً برخي مباحث مربوط به هرمنوتيك ادبي و نقد واكنش خواننده. ،ها هم نيست  عملي آن
تـوان گفـت     ادبي و نظرية ادبي بيان شد، مياختصار تفاوت و نسبت بين نقد  بهحال كه 

انـد كـه     مطالبي را طرح و بيـان كـرده  » نقد ادبي«هاي مشابه   با عنوان شده بيانهاي   نامه  درس
نظر از مقـدماتي كـه    قطع ،ها  مربوط به گفتمان نظرية ادبي است و نه نقد ادبي. در اين كتاب

از:  انـد  ها عبـارت   هاي آن  مندرجات و عنوان اند،  تاريخ نقد ادبي در ايران آورده درخصوص
انه، نقـد ماركسيسـتي،   شناس روانشكني، نقد   فرماليسم روسي، ساختارگرايي، نقد نو، شالوده

ي كه با همـين  يها  . كتاب و ... ،مدرنيسم، نقد فمينيستي پستمحور،  هرمنوتيك، نقد خواننده
لاحات را تبيـين كننـد بـا    طكنند اين اص ـ  ي ميد و سعنشو  ها در منابع لاتين نوشته مي  عنوان

شـوند و نـه نقـد ادبـي       گذاري مـي   ) معرفي و عنوانliterary theory» (نظرية ادبي«اصطلاح 
)criticismنقـد  «هايشـان    كه عنوان كتـاب  آنهاي مذكور فارسي با وجود   ). نويسندگان كتاب
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انـد    نقد ادبي و نقد عملي نپرداختـه  به تبيين روندها و رويكردهاي گوناگون امااست، » ادبي
هاي نقـد ادبـيِ عملـي آشـنا       ها و نمونه  نحوي كه خواننده پس از خواندن اين آثار با گونه به

ين مباني يو تسليمي ضمن تب ،فر  ون شميسا، شايگانچ همالبته برخي از اين نويسندگان  ؛شود
نان چ هماما  ،اند  ا بررسي و تحليل كردهه  آن براساسهاي ادبي را هم   ها برخي متن  اين نظريه

شـود. بهتـر آن     ها حس مي  جاي خاليِ مباحث مربوط به نقد ادبي و نقد عملي در اين كتاب
هـاي    درآمدي بـر نظريـه  «ون چ همهايي   هاي خود را با عنوان  اين نويسندگان كتاب كه است
واننده مشخص شود كـه بـا   معرفي كنند تا هم اين مسامحه رفع شود و هم تكليف خ» ادبي

را تسليمي است كه اين عنوان فرعي  نقد ادبيكتاب  فقطرو است. در اين بين  روبهچه متني 
  شود:  و كتاب با اين جمله شروع مي» ها در ادبيات فارسي  هاي ادبي و كاربرد آن  نظريه: «دارد

اما توضـيحات   ،گسترده موردبررسي قرار گرفته طور بههاي ادبي در جهان غرب   نظريه
علمي    ـ   ها هنگامي سودمندتر خواهد بود كه با رويكردهاي تمريني  دوباره و بازتوليد آن

  ).13: 1388باشد (تسليمي،  راه همو كاربردي 

  تر از بقيه عمل كرده است.  در اين خصوص هم تسليمي موفق
هـا هـم     مـدد آن  بـه  چراكـه  ،هـاي ادبـي بـر كسـي پوشـيده نيسـت        ت طرح نظريهياهم

شـود و هـم چگـونگي فراينـد آفـرينش و        ساختارهايي پيدا و پنهان از متون بر ما عيان مي
تـر    بر ادبيات گسترده حاكمت نظام يشود و هم فهم ما از كل  دريافت متون تبيين و آشكار مي

كرد.  تبديل» نقد ادبيِ عملي«ها را به   توان آن  هاي ادبي مي  شود و با كاربست مباني نظريه  مي
هـا بـا متـون      هاي ادبي و كاربسـت آن   نظريه برمبنايهايي   نامه  درس  بنابراين تأليف و تدوين 

ها بر متون ادبي، از   ها و نه تحميل آن  ادبي فارسي، البته با كاربست و فهم درست اين نظريه
د كـه در  نهايي نيز تهيه و تدارك ديده شو  نامه  ضروريات است. با اين حال لازم است درس

  ها و رويكردهاي نقد ادبيِ عملي تشريح و تبيين شود.  ها انواع روند  آن
  

 هاي ادبي  فهمِ ديگرگونِ برخي نظريه. 3
 ـ هاي  نظريه مباني از برخي كه اين به توجه با هـاي    برگرفتـه و متـأثر از ديگـر گفتمـان     يادب

نـي  اها به دقت و تأمـل فراو   و ... است، فهم و تبيين آن ،شناختي  شناختي، روان  فلسفي، زبان
ها   خاص نيستند، بلكه رشد و گسترش آن يها حاصل كوششِ فرد  نياز دارد. خود اين نظريه

پرداز است. براي مثال نظريـة    مديون همكاري و مساهمت آگاهانه و جداگانة چندين نظريه
ون چ ـ هـم هاي فلسفي در هرمنوتيك ادبـي و آراي كسـاني     واكنش خواننده متأثر از ديدگاه
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مر است. فهم و كاربست او هانس گئورگ گاد ،شلاير ماخر، ويلهلم ديلتاي، مارتين هايدگر
كردن  لحاظشناسيِ سوسوري و   سامانِ ساختارگرايي استوار بر فهم شايستة زبان  درست و به

  ي است.اصطلاحات سوسوري براي ساختارگراي» استعاريِ«وجه 
هـاي ادبـي     هاي نقد ادبي، ساختارگرايي بيش از ديگر نظريـه   نامه  در برخي از اين درس

 ،خـود  نقد ادبيفر در كتاب   شايگان ،تعبير و توضيحِ ناقص شده است؛ براي مثالوءدچار س
- 93: 1391فـر،    شناسيِ سوسـوري (شـايگان    ضمن توضيحِ بسيار مختصر اصطلاحات زبان

هـا    شناسيِ سوسوري و ربط و پيوند آن  ح و تشريح اين اصطلاحات زبانعلت توضي ،)109
هاي نقد ادبي شميسا و امامي نيز اين گسل  كتابنياورده است. در  ساختارگرا بوطيقايرا با 

نسـبت و رابطـة بـين     درخصوص بوطيقاي ساختارگراشود. جاناتان كالر در كتاب   ديده مي
  است:شناسي گفته   ساختارگرايي و زبان

الگوي عـامي بـراي كنـدوكاوهاي     ةمثاب بهعنوان روش تحليل، بلكه  بهشناسي را نه   زبان
توان بوطيقـا را    دهد كه چگونه مي  كار بگيريم. چنين ديدگاهي نشان مي بهشناختي   نشانه

شناسـي بـا زبـان باشـد. ايـن        زبانة آن با ادبيات شبيه رابط ةرابطنحوي سامان داد كه  به
منزلـة منبعـي بـراي شـفافيت      بـه شناسي   ز اين امتياز برخوردار است كه از زبانديدگاه ا
  ).352 :1388 راي واژگان استعاري (كالر،منزلة منبعي ب بهگيرد، نه   شناختي بهره مي  روش

انـد    خواسـته   بنابراين شيوة عمل ساختارگرايان ادبي به اين صورت بوده اسـت كـه مـي   
بـه همـان صـورت كـه سوسـور و ديگـر        ؛ن و روايت بنويسـند دستور زباني را براي داستا

اما ايـن ربـط و پيونـد ظريـف را ايـن       ،شناسانِ ساختارگرا دستوري براي زبان نوشتند  زبان
اند؛ همين امر موجب  نكردهزبان لحاظ   نويسندگان انگليسي از مؤلفان محترم و حتي بسياري

شناسـي چـه ربطـي بـه       اين مقدمات زبانشود كه تشريح و توضيح   سردرگميِ خواننده مي
  ؟!ساختارگرايي دارد

گرايـي مفـاهيم و     هـا تقليـل    نامـه   سـاختارگرايي در ايـن درس   درخصـوص نكتة ديگـر  
هاي دوگانه و محـور    ون تقابلچ هم ،استموضوعات گستردة ساختارگرايي به چند مفهوم 

اختارگرايان. توضـيحات شميسـا   نشيني و جانشيني و اكتفا به چند نمونة تحليليِ خود س  هم
) بسـيار مختصـرتر از آن اسـت كـه     201- 193: 1388ساختارگرايي (شميسـا،   درخصوص

هاي تحليلي به همان   نمونه درخصوصفر   خواننده اين نظريه و كاربرد آن را دريابد. شايگان
ت كـه  هاي گرماس اكتفا كرده است. گفتنـي اس ـ   هاي پراپ و مختصري از ديدگاه  ويژه  نقش

شناسيِ ساختارگرا نيز يكي از   است. روايت» شناسي  روايت«حوزة عمل ساختارگرايي همانا 
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هـاي گونـاگون     تـوان مـتن    مدد آن مـي  بهكه است  هاي ادبي  ترين نظريه  ترين و گسترده  غني
، هـا  نامـه   اي كه در ايـن درس   همسئلو توصيف ساختاري كرد؛  ،بندي، تحليل  داستاني را رده

شناسـيِ    وانهاده شده و بدان پرداخته نشده است. در حـوزة روايـت   ،تسليمي نقد ادبيجز  به
ون بـارت، ژنـت، برمـون،    چ ـ هـم ساختارگرا صدها اصـطلاح و مفهـوم از جانـب كسـاني     

هـا    و ... مطرح شده است كه در ايـن كتـاب   ،بال، چتمن، مونيكا فلودرنيك ميكه، تودوروف
  شود.  نمي  ها ديده  نشاني از آن
است  رواست و از اين » روايت«كه گفتيم حوزة عمل ساختارگرايي داستان و  طور همان

گيرد. موضوع پژوهش سـاختارگرايان نيـز     شكل و سامان مي» شناسيِ ساختارگرا روايت«كه 
دنبال كشف و تشريح قوانين عـام در   بههاي آن نيست، زيرا ساختارگرايي   شعر و روساخت

هايي   در تحليل شعر محدوديت ساختارگرا بوطيقاين روايي است. بنابراين متو ويژه بهمتون 
به آن پرداخته شده است » ساختارگرا بوطيقايهاي   محدوديت«اي با عنوان   كه در مقاله دارد

 ـهاي جز  تحليل بر علاوه ،ها  نامه  ). با اين حال در اين درس163- 142: 1393پور،   (قاسمي ي ئ
يم. بـراي مثـال   شـاهد هـم  را شـعر   درباب ههاي ساختارگرايان  روايي، تحليلگرايانة   و تقليل

  گويد:  خود مي نقد ادبيشميسا در كتاب 
هم گفت وزن آن فلان است  بهربط   مجزا و بي صورت بهدر مطالعة يك غزل حافظ نبايد 

ايـن اجـزا   بلكه بايد همة ، و قافية آن بهمان، از فلان صنعت مثلاً ايهام استفاده شده است
  ). 194- 193 :1388 (شميسا، ت غزل و ساختار آن مورد لحاظ قرار گيرديدر ارتباط با كل

مانـد و فراتـر     واقع امر اين است كه تحليل ساختاري شميسا در همـين حـد بـاقي مـي    
 ينرود، زيرا حوزة عمل و تحليل ساختارگرايان ساحت روايت است. امامي نيز بر هم ـ  نمي

). چنـين  247- 230: 1385و تحليـل سـاختاري كـرده اسـت (امـامي،      سياق شـعر را نقـد   
) است كه جاناتان كالر در كتـاب  new criticsهاي اصحاب نقد نو (  هايي مشابه تحليل  تحليل
كار بسته است تا بين نقد نو و تحليل سـاختاريِ شـعر    بهها را   ، آنبوطيقاي ساختارگراخود، 

نـان كـه تحليـل    چ هـم توفيقي هم نداشـته اسـت.    تلفيقي ايجاد كند، ولي در اين خصوص
بـر   متكـي نيمـا دسـتاوردي سـاختارگرايانه نـدارد و     » اجاق سرد«ساختاري تسليمي از شعر 

البته توفيق تسليمي در اين فصل اين است كه  ؛هاي ساختارگرايانه نيست  اصطلاحات و يافته
  كرده است.هاي خود را بر متون روايي استوار   شواهد و تحليل تر بيش

طور كه بايسته است، بررسي نشده  آن ،ها  نامه  فرماليسم روسي نيز در برخي از اين درس
ضمن تشريح و تبيين  ،فر  هاي تحليلي مناسبي برگزيده نشده است. شايگان  و شواهد و نمونه
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خانـه   منم كه گوشة مـي «يكي از اشعار حافظ را با اين مطلع  ،نسبتاً مفصل فرماليسم روسي
تحليـل فرماليسـتي كـرده اسـت.     » گاه من اسـت  انقاه من است/ دعاي پير مغان ورد صبحخ

كه ايـن   اينپردازد بدون توجه و عنايت به   شعر مي» ة مركزيماي درون«به  نخستفر   شايگان
كـه   ،تك ابيات  باشد! نويسنده ضمن معناكردن تك» زداييِ معنايي  آشنايي« بر مبتنيه ماي درون

ها و مراعات نظيرها و برخي صناعات ادبـي شـعر     به برخي تناسب ،  نيستدان هيچ نيازي ب
سـازي    كه اين عناصر باعـث برجسـته  ). درست است 74- 72: 1391فر،   پردازد (شايگان  مي

انـد. هنگـام بررسـي و تحليـلِ       زدايـي نشـده    ها موجـب آشـنايي    اند، ولي همة آن  شعر شده
اجزا و عناصر آن واجد  همةداشت كه  نظرفرماليستي يك شعر يا يك داستان لازم است در 

  زداينده نيستند كه محملِ تحليل فرماليستي شوند.  عناصر آشنايي
هـاي نقـد     نامـه   انگاشته در درس  شناسي فرماليستي از موضوعات و مسائل مغفول  روايت

شناسـيِ فرماليسـتي     هـا يـا روايـت     در اين كتـاب  .تسليمي ادبي نقدكتاب  جز به ،است ادبي
كه  اينيا  ،هاي نقد ادبي  مباني و روشون كتاب چ همبحث و بررسي نشده است،  وجه هيچ به
 كـه  ايـن يـا   ،شميسـا  ادبي نقدون كتاب چ همي بسيار مختصر و گذرا بررسي شده، صورت به

 نقـد ون كتاب چ هم ،تحليلي فرماليستي نيست اماه است، بررسي نسبتاً مفصلي صورت گرفت
از  انـد  عبـارت ها در تحليل داستان دو اصطلاح مهـم دارنـد كـه      فر. فرماليست  شايگان ادبي

  ،). بنا به تعريفsjuzet» (هنري رنگ پي«) و fabula» (داستان«
وجـود   بـه ق را لاهمان جانبِ هنريِ تنظيم وقايع است كه يـك اثـرِ ادبـيِ خ ـ    رنگ پي
چيزي است در حـدود وقـايع روزمـره،    ) story( داستانآورد، اما در اصطلاح ايشان   مي

  ).185: 1391ها (شفيعي كدكني،   اش حوادث روزنامه  تي. نمونهيگونه خلاق هيچبدون 

مفصـل بـه ايـن موضـوع      طور به...»  رنگ  تحليلِ فرماليستيِ پي«اي كه با عنوان   در مقاله
  تفاوت اين دو اصطلاح به اين صورت تشريح شده است:پرداخته شده، 

سوية بالفعلِ روايت و شاملِ كلية تمهيدات زيباشـناختي   رنگ پيها از   منظور فرماليست
) يـا محتـواي   fabulaاي است كه نويسنده بـراي بيـان داسـتان (     و صناعات آشنازداينده

پـور و رضـايي،     جلوه دهد (قاسـمي بندد تا آن را هنري و زيباشناختي   كار مي بهروايت 
1389 :61.( 

اصطلاح  جاي بهگراف بحث كرده است و البته اشميسا در اين خصوص در حد يك پار
كار برده است كه برابر درسـتي بـراي    بهرا » هستة داستان«) تركيب sjuzet» (هنري رنگ پي«
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ر نيز در پايان فصـل  ف  شايگان نقد ادبي). در كتاب 181: 1388اين اصطلاح نيست (شميسا، 
احمد بررسي شده است. در اين بخش به  آل» بچة مردم«داستان كوتاه » فرماليسم«مربوط به 

پرداخته شده است كه البته » و پلات ،جدال، زمينه، لحن«ون چ همتشريح عناصري داستاني 
تان به تلخيص ماجراي داس» تحليل داستان«هاست. نويسنده در قسمت   هر داستاني واجد آن

وجـه تحليلـي    هيچ بهها و تفسير محتوايي آن پرداخته است و   هاي شخصيت  و چرايي كنش
). نويسندة محترم اگر منابع اصلي كار 86- 78: 1391فر،   فرماليستي ارائه نداده است (شايگان

كـردن   لحـاظ هاي روسـي بـا     داد. فرماليست  ديد، چنين تحليلي ارائه نمي  ها را مي  فرماليست
گزيدند كه فرم و تمهيدات ادبي بر پيشاني اثر بتابـد. در ايـن     متوني را برمي» هنري رنگ پي«

هـا برگزيـده اسـت و نـه تحليلـي        فر نه متنـي متناسـب بـا نظريـة فرماليسـت       مقام شايگان
ها و انتخاب آثار  دست داده است. براي تحليل فرماليستيِ داستان بهگرايانه از داستان   صورت
هـاي    در داستان رنگ پيتحليل فرماليستيِ «توان به مقالة  با نظرية ادبيِ فرماليسم مي متناسبِ

  ارژنه مراجعه كرد. دشتپور و رضايي  ) نوشتة قاسمي1389» (كوتاه معاصر فارسي
هاي ادبي در منابع فارسـي سـخن بسـيار اسـت و بـه        فهمِ ديگرگونِ نظريه درخصوص

  شود.  مي ها بسنده  مقتضاي مقاله به همين
  

هاي ادبـي؛    ها و مباحث مربوط به نظريه  نامه  ارتباطيِ بين مقدمات درس  بي. 4
 نهاد پيشطرح يك 

توان به تاريخچه و سوابق نقد ادبـي در ايـران و غـرب      هايي با عنوان نقد ادبي مي  در كتاب
موضـوعات  عمده و اسـاس   اما ،پرداخت و منعي هم براي اين امر نيست و مفيد هم هست

بنـابراين لازم اسـت عنوانشـان بـه      ؛هاي ادبي است  هاي نقد ادبي نظريه  نامه  مندرج در درس
تسـليمي، نويسـندگان    جـز  بـه تغيير يابد. » ها در ادبيات فارسي  هاي ادبي و كاربرد آن  نظريه«

هـايي    هاي خود به تبارشناسيِ مباحـث نقـد ادبـي در منـابع و كتـاب       ديگر در مقدمة كتاب
نامـه، حـدائق السـحر فـي دقـائق الشّـعر، چهارمقالـه،          ترجمـان البلاغـه، قـابوس   ون: چ هم

انـد.    و ... پرداختـه  ،الباب، معيار الاشعار، المعجم في معايير اشعار العجم، آتشـكدة آذر   لبُاب
نويسـان    و تذكره ،شميسا در فصل چهارم كتاب خود به جريان نقد ادبي در بين ادبا، صوفيه

بررسـي  » حوزة ادبي هند«رداخته است. در فصل ششم همين كتاب مباحث نقد عملي در پ
وضع مظهر در مضمر، تبديل مبتذل به غريب با تصرف، مجاز «ون: چ همشده است؛ مباحثي 

 ،ها، سرقات، تصرف  نوعي و مجاز شخصي، سكتة عروضي، اختيار تسكين، تشخيص اضافه



 77   پور قدرت قاسمي

كــه گفتــيم پــرداختن بــه ايــن مباحــث در  طــور مــانه). 155- 125: 1388(شميســا، ...»  و
بايسته و شايسته است و البته لازم اسـت در   »جريان نقد ادبي در ايران«هايي با عنوان   كتاب

اما چنين  ،ي و بررسي شودگير پيهايي سير و روند اين جريان تا زمان حال هم   چنان كتاب
اين  نهاد پيشهاي ادبي چندان مناسبت و سنخيت ندارد. بنابراين   مباحثي با موضوعات نظريه

ون چ ـ هـم هايي   هاي نقد عملي با عنوان  ها در كتاب  نامه  است كه مباحث مقدماتي اين درس
هـاي ادبـي در     سـي شـوند و مباحـث نظريـه    رسير و روند نقد ادبـي در ايـران بحـث و بر   

  هايي جداگانه.  نامه  درس
مباحـث نظـري    اماهاي ادبي از فرماليسم روسي شروع شده است،   ظريهبالندگيِ ن هرچند

هـاي   نظريه«هاي مربوط به   نامه  هاي پيشين نيز سابقه دارد. در درس مربوط به ادبيات در زمان
شـود كـه     مي نهاد پيشنقطة عزيمت بحث از نظرية ادبيِ فرماليسم لازم است و  جاي به» ادبي

و هـاي ادبـيِ افلاطـون و ارسـطو،      ون آرا و نظريـه چ ـ همتر،   هاي كهن  ها در دوران  پيشينة آن
ون چ ـ همهاي ادبي  هاي اصحاب و پيروان مكتب ها و بيانيه هاي ادبيِ مندرج در ديدگاه نظريه

... بررسـي شـود كـه تناسـب      و ،كلاسيسيسم، رمانتيسيسم، رئاليسم و سمبوليسـم، نقـد نـو   
بـه ايـن    تر بيشامامي با تفصيل  وفر در حد چهار صفحه   ي با موضوع دارند. شايگانتر بيش

اي نكرده   تسليمي به سوابق نظرية ادبي در غرب پيش از نقد نو اشارهاما  اند، موضوع پرداخته
درآمدي تاريخي بر نظرية ادبـي از افلاتـون تـا    است. با اين احوال، ريچارد هارلند در كتاب 

پرداختـه   ،هاي ادبـي پـس از فرماليسـم     نه پيشينة نظريه و ،  »نظرية ادبي«به سير و روند  بارت
ها را با هـم    ها، پيوند و تعامل آن  نقد و بررسي اين نظريهو  ضمن نقل ،است و توانسته است

  رسد:  هاي ادبي به چنين ديدگاهي مي نشان دهد. براي مثال هارلند با تبارشناسيِ نظريه
تر اشـاره    هايي با انديشة امروزي  اند به هماننديتو  ذكر ديدگاه نظري [مثلاً افلاطون] مي

، هاي نظرية ادبي وجود دارد  هاي بسياري با يكي از جريان  هم، همانندي درواقعكند، و 
پردازي صرف از ظواهر   عنوان نسخه بهگرا. انديشة تقليد   يسم طبيعترئاليعني چالش با 

يسـمي وجـود   رئالالبته در يونان باستان چنين  ؛گرا تطابق دارد  يسم طبيعترئالادراكي با 
دانـد بـا     برداري صرف را سد راه فهم امر حقيقي مي  ون كه نسخهطنداشت و بحث افلا
شدة واقعيت   كه ظاهر درك ،گرا  طبيعتيسم رئالگويد   راستاست كه مي بحث امروزي هم

 ياسـيِ س هـاي   يزهانگ يژرفا يدناز د كند،  يم يدامور تول يعيحالت طب صورت بهرا از نو 
ها سـاخته شـده اسـت      توسط آن ياز لحاظ اجتماع يتواقع ةشد  كه ظاهر درك يفراتر
 ياسـت س يـة تا حـد ممكـن از نظر   يباًتقر يجار هاي  يهنظر ياستس كه . با آنماند  يدرم

  ).27 :1385 (هارلند، است مشاهده قابلدر هر دو  يمنطق اساس يكافلاطون دور است، 
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 A History of Literary(تـاريخ نقـد ادبـي    ) نيز در كتابي مفصل با عنوان Habibحبيب (

Criticism ها و نقد ادبي را از افلاطون تا عصر حاضـر بررسـي كـرده      ) سير و تكوين نظريه
هاي فلسفه و نظرية ادبي نوشـته    ها و نسبت  ريشه درباباست. پيتر زيما كتاب مهم ديگري 

  گويد:  گرا مي  هاي متن  فرماليسم و نظريه صدرخصواست؛ براي مثال 
هاي روسي يا منتقدان نقد نـو نيسـت. ايـن      ايدة استقلال زيباشناختي بدعت فرماليست

كـردن امـر زيبـا و     مفهوميگردد كه بر ناممكني   كانت برمي حكم قوة نقدايده به كتاب 
راردادن آن تحت غرض يعني بدون ق علاقه و بي ضرورت درنظرگرفتن آن با نگرشي بي

  ).38- 37: 1394(زيما،  معيار بيگانة سودمندي تأكيد دارد

كه بر خودآييني و استقلال اثر هنري تأكيد دارند كـانتي   را هايي ادبي  بنابراين زيما نظريه
  :گيرد كه  ، زيما با مقايسة گرماس و بارت اين نتيجه را ميزمينهانگارد. در همين   مي

معنـاييِ    ي تـك وجو جستخاطر  بههايي   گرا و در جنبه  برخلاف گرماس كه عميقاً عقل
گرايـي و اصـول     دهد كه از عقل  شناسي را بسط مي  متن هگلي است، بارت نوعي نشانه

اي براي دال چنـدمعنايي سـوق     سوي جشني نيچه بهكند، اما سرانجام   دكارتي شروع مي
  ).165يابد (همان:   مي

ها و اصحاب نقد نو رويكردي كـانتي    است كه بنا به تحليل زيما مثلاً فرماليست درست
 در جايگـاه امـا دريـدا    ،اند  گيري اذعان نكرده  پردازان چندان به وام  خود اين نظريه امادارند، 
 هاشـار و نيچـه   ،ون افلاطـون، روسـو  چ ـ همشكني يا واسازي به كساني   پردازِ ساخت  نظريه
  :گويد  دهد. از اين رو زيما مي  جاع ميكند و ار  مي

) و نفي امكان ايدئالنياديِ جهان مفهومي (ل و خودبجا كه در نفي استقلا  واسازي تا آن
تمايز ميان مفهوم و صـورت آوايـي، دال و مـدلول، محتـوا و بيـان پيـرو نيچـه اسـت         

  ).204بعدي است (همان:   تك

  :رسد كه  به اين نتيجه مي درنهايتزيما 
و  ،توان تحت عنوان زيباشناسي كانتي، هگلـي   هاي ادبي را مي  ترين نظريه  عضي از مهمب

هـا بـه ناسـازگاري بنيـادين بـين ايـن سـه          اي بررسي كرد و لذا تضاد ميان نظريه  نيچه
  ).265وضعيت مربوط است (همان: 

بـي لازم  هـاي نظريـة اد    نامه  ه است كه در درسمسئلهدف از ذكر اين مطالب تبيين اين 
هاي   ها با نظريه  ها و پيوندهاي آن  و مناسبت ،هاي ادبي  هاي نظريه  است مقدمات بحث، ريشه
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ون چ ـ هـم هـا بـا موضـوعاتي      نامـه   ادبي و فلسفي و غربي وارسي شوند. مقدمات اين درس
و صوفيان يا منتقدان حوزة ادبيِ هند كمكـي بـه    ،نويسان، شاعران  هاي انتقاديِ تذكره  ديدگاه

  كند.  ايضاح موضوعِ نظرية ادبي نمي
  

 مدرنيسم در لواي نقد و نظرية ادبي  گنجاندن بوطيقاي ادبيِ پست. 5
مدرنيسم مرتبط با ادبيـات و نقـد ادبـي      هاي خلاقانه و نظريِ پست  بخشي از فعاليت كه اين

نحوي به موضوع  بهفر   كتاب نقد ادبي شميسا و شايگان در دو اما ،است شكي در آن نيست
 هرچنـد هاي ادبي ندارند.   كه چندان مناسبتي با بقية نظريه شده است  مدرنيسم پرداخته  پست
آن را  كـه  ايـن اصطلاحي است كه توافقي بـر سـر آن نيسـت؛    «مدرنيسم   گويند كه پست  مي
از فرهنگ در نظر بگيريم، گسـتردگي آن در  يا وضعيتي عام  ،عنوان يك دوره، يك جنبش به

اصلاً چنين چيزي اتفاق افتاده است؛  كه اينجهان چگونه است، آغاز و پايانش كجاست، يا 
مدرنيسـم    )؛ با اين حـال پسـت  Mchale, 2005: 456» (برانگيزند  ها موضوعاتي بحث  همة اين

رود و   كـار مـي   بههاي گوناگون فلسفي و نظري   اصطلاحي گسترده است كه هم در گفتمان
هاي هنري و ادبي بر شيوه و سبكي از نوشـتار دلالـت دارد. اصـطلاح      تيهم در حوزة فعال

  هاي فلسفه و علوم اجتماعي عبارت است از: مدرنيسم در حوزه پست
گراييِ خودآگاه و  توصيف نوعي حالت يا موقعيت فقدان هرگونه قطعيت و نوعي شك

و سياسـي اسـت (سـلدن و     ،هاي زنـدگيِ شخصـي، فكـري    طنزآميز نسبت به قطعيت
  ).221: 1377ويدوسون، 

  :هاي ادبي  تيمدرنيسم در حوزة فعال  پست
هـاي    و تمهيداتي كه روندها و گـرايش  ،ها، تدابيرعملكرداي از   دلالت دارد بر مجموعه

ال ياي، جريـان س ـ   اسطوره گرانه، ساختارهاي ون: شكل و صورت بيانچ هممدرنيستي (
ت بنيـادي  يمدرنيسـتي نيـز شـكاك     كند. مشخصة انديشة پست  ذهن) را طرد و انكار مي
  ).Castle, 2007: 145گرايي است (  تيو ذهن ،ت، تاريخيدرباب زبان، حقيقت، عل

نحوة خاصي از انديشـيدن و   دربابهم طلاحي عام است كه مدرنيسم اص  بنابراين پست
كنـد. در    پردازي و هم بر شيوه و سبكي از نوشتار و كار و كـنشِ هنـري دلالـت مـي      نظريه
مدرنيسـم، آن را بـا     پسـت  دربـاب هـاي ادبـي، هنگـام بحـث       هاي مربوط بـه نظريـه    كتاب

و بودريار پيونـد   ،ون دريدا، بارت پسين، ليوتارچ همهاي كساني   پساساختارگرايي و ديدگاه
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هـاي    نظريـه «بـه   ي نظريـة ادبـي معاصـر   نمـا  راهون در كتـاب  زننـد. سـلدن و ويدوس ـ    مي
انـد    پرداختـه » هـاي بـزرگ    رفتن امر واقعي و پايان روايت ازدست«ون چ هم، »پسامدرنيست

) و نـه بـه شـيوه و سـبك متـون داسـتاني و شـعرِ        236- 220: 1377(سلدن و ويدوسـون،  
هـاي    اختصار به تبيـين نظريـه   پسامدرنيستي. ريچارد هارلند نيز در فصل آخر كتاب خود با

   :كه است  به اين امر اذعان كرده وامدرنيستي پرداخته است.  پست
هاي پسامدرنيست تأثير پذيرفته اسـت، ولـي تـأثير همـواره       نظرية ادبي جديد از نوشته

شد گفت كه نظريه به همان سـمتي    سويه نيست. در دورة رمانتيك يا نمادگرايي مي يك
ولي در نيمة دوم سدة بيسـتم ديگـر ايـن     ،كند  اش مي  يينما راهرود كه عمل خلاقانه   مي

آيـد.    وجود مي بهسخن درست نيست. نظرية پساساختارگرايانه با تكانة درونيِ خود آن 
هاي پساساختارگرايانة فيلسوفان (يا ضد فيلسوفاني) چون دريدا و دلوز در آغـاز    بحث

هايي از آن خـود دارد    شد. نظرية جديد هدف  ت هدايت نميروي در جهت ادبيا هيچ به
گرايي، رابطـة  پساساختارهاي نويسندگان نيست. در دوران   كه هرگز تابع محض هدف

مشاركت به تساوي است كـه در آن هريـك    صورت به تر بيشميان نظريه و عمل ادبي 
  ).380: 1385دست بياورد (هارلند،  بهها را از ديگري   تواند انديشه  مي

پـردازد و    پساساختارگرايانه مي ـ   به تشريح مختصر مواضع پسامدرنيستي درادامههارلند 
كنـد تمـايز و     نه بوطيقاي آثار ادبيِ پسامدرنيستي. اين تمايزي كه هارلند بـه آن اشـاره مـي   

  ادبي.  هاي  هاي ادبي و نظريه  تفاوت مهمي است بين مكتب
نگـريم.    فـر مـي    شميسا و شـايگان  ادبي نقدكردن اين مقدمات به دو كتاب  لحاظحال با 

نظرية پسامدرنيسـم، عمـدة مطالـب را بـه رمـان       دربابضمن بيان مقدماتي كوتاه  ،شميسا
را به نقل از ديويد لاج و پاينده آورده است،  يمطالب و است داده اختصاص مدرنيستي  پست
جايي، عدم انسجام، فقدان قاعده، اتصال كوتاه، تلفيق،   ت، تناقض، جابهيعدم قطع«ون: چ هم

). 386- 376: 1388(شميسـا،  ...»  و ،اغتشاش، اخـتلال زمـاني، نويسـنده در نقـش قهرمـان     
هاي آثار   مدرنيسم به ويژگي  پست دربابخود هنگام بحث  ادبي نقدفر نيز در كتاب   شايگان
ممكـن  «مدرنيستي پرداخته با اين توضيح كـه    به نقد يك فيلم پست درنهايتمدرن و   پست

فـر،    (شايگان» مدرنيستي را نخوانده باشند  است برخي خوانندگان محترم رمان يا اثري پست
اي   توانست داستان كوتاه پسامدرنيستي  مي اوالبته اين توضيح پذيرفتني نيست،  ؛)297: 1391

مدرنيسـتي    ويژگـي بـراي آثـار پسـت     32، خـذ أمبدون ذكر منبع و  ،فر نيز  برگزيند. شايگان
ارتبـاطي بـا    انـد  چنين مطالبي كه در اين دو كتـاب منـدرج   كه اينبرشمرده است. واقع امر 
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مدرنيستي ندارنـد، بلكـه بيـان مختصـر و مـوجزِ سـبك و بوطيقـاي آثـار           هاي پست  نظريه
هـاي    مكتـب «اي ه ـ  نامـه   ون درسچ همهايي   . جاي اين مباحث در كتاباند مدرنيستي پست
خـود نيـز بـه مبحـث        هـاي ادبـي    مكتـب شميسـا در كتـاب    كـه  ايـن است و جالب » ادبي
مدرنيستي، به   هاي پست  هاي رمان  ضمن بررسي ويژگي ،مدرنيسم عنايت كرده است و  پست

  ).271- 255: 1391ادبيات داستاني و شعر پسامدرن ايراني پرداخته است (شميسا، 
هـاي    نظريـه » مدرنيسـم   پسـت «خـود در فصـل مربـوط بـه      نقد ادبيتسليمي در كتاب 

است و بنابراين موضوعات ه كردبررسي  را ون بودريار و ليوتارچ هممدرنيسم كساني   پست
  :خوانيم كه  هاي كتاب هماهنگ است. در اين فصل چنين مي  اين فصل با بقية فصل

هوده اسـت. واقعيـت وانمـوده و    از ديدگاه بودريار گزارش واقعيت و حقيقت كاري بي
و هـيچ سـطحي از وجـود سـاده كـه       ،هـيچ مـدلول، واقعيـت   ’ اي بيش نيست.  انگاره
هـاي    بلكه به گفتة بودريار صـرفاً دال  ،گرها به آن اشاره داشته باشند وجود ندارد  دلالت

از )‘. نامد (كليگز  سازي مي  بدون مدلول وجود دارد؛ او اين جدايي دال از مدلول را بديل
هـا    گفتة بودريـار آن  بهها نيز بازتوليد يا تقليد يا كپيِ واقعيت نيستند:   ديگر وانموده سوي

  ).221: 1388اند (تسليمي،   خود واقعيت

شود به نام   تسليمي براي كاربست اين ديدگاه متوسل به داستاني كوتاه از بيژن نجدي مي
در اين داستان مرز ميان واقعيت داستاني و جهانِ واقعـي   هرچند». ها  دوباره از همان خيابان«

از كاربست و اعمال اين ديدگاه بودريار با داستان كوتاه نجدي خالي  اماشكسته شده است، 
اين داستان كوتاه از صناعتي بهره برده است كه به مرزشكنيِ  چراكه ،غرابت و تحميل نيست

  .موسوم است )metalepsisروايي (
  

 ها  و كاربست عمليِ غيرضرورِ برخي نظريه تبيين. 6
توان براي تشريح و توضيح بسياري از متون   ون فرماليسم ميچ همهاي ادبي   از برخي نظريه
نـد  محدودهـا    هايي خاص از متن  ها به موضوعات يا جنبه  برخي نظريه اما ،ادبي بهره گرفت

هاي نقد و نظريـة ادبـي بـه زبـان فارسـي چنـدان        نامه  ها در درس  كه تشريح و كاربست آن
نقـد  «خـود بـه موضـوع     ادبي نقدكتاب  يازدهمرسد. تسليمي در فصل   نظر نمي بهضروري 

اي اســت اجتمــاعي و سياســي   پرداختــه اســت. پسااســتعمارگرايي نظريــه» پسااســتعماري
سواي آثار نظري، در  ظاهر غالب غرب. بههاي   نگاه انتقادآميز شرقيان به گفتمان درخصوص
و هندوستان آثاري ادبي نيز بـا چنـين رويكـردي نوشـته شـده اسـت.       فريقايي اكشورهاي 
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يافتن از چنين موضوعاتي براي دانشجويان ادبيات فارسي مفيد و بـراي دانشـجويان    آگاهي
اين مبحث با بسط  جاي بهتوانست   اما نويسنده مي ،است ادبيات انگليسي و فرانسه ضروري

هـاي    سـال اخيـر مـورد حملـه     200 يط ـ هرچنـد ها بپردازد. كشور ما   به بقية فصل تر يشب
اي در اين  نه مستعمره بوده و نه در آن آثار ادبي شاخص و برجسته امابيگانگان بوده است، 

مجسـمة  «خصوص آفريده شده است. شعري هم كه تسليمي از نعمت ميرزازاده بـا عنـوان   
تحليلي بـراي   ه از نظربرجست اي هنمونكه بتوان آن را  نداردتي يچنان ادب است آورده» آزادي

ها و نقد ادبي بررسـي و    زيرا هر متني كه بخواهد از منظر نظريه ،نقد پسااستعماري برشمرد
  ت رسيده باشد.يتحليل شود لازم است به سطح مقبولي از ادب

نظريـة   ،ادبي است. بـراي مثـال  هاي   ة ديكر كاربست عمليِ غيرضِرور برخي نظريهمسئل
هاي خـوانش و تأويـل     هرمنوتيك ادبي يا نقد واكنش خواننده در پي تعليم روندها و روش

ه است كه چرا و چگونـه  مسئلمتون ادبي نيست، بلكه اين نظريه در پي توضيح و تبيين اين 
هـاي    بـه تأويـل   تر تن  شوند و برخي متون كم  پذير مي  و تأويل ،برخي متون متكثر، چندمعنا

فهمند و   خوانندگان متون ادبي را چگونه مي كه ايننين ناظر است بر چ همهند؛   د گوناگون مي
ت خواننده و مـتن شـكل و   امند است و معناي متن از آميختگيِ افق انتظار تفهم امري تاريخ

  :گفتة گادامر بهگيرد و ... .   سامان مي
 چراكه ،خواند  كه پيش رويش قرار گرفته است مي هر دوره از سر ناگزيري، متن را چنان

اي مـادي دارد و نـاگزير اسـت در آن خـود را       وابسته است به سنتي كه درونش بهـره 
شـود، بـه عناصـر      كننده مطـرح مـي    كه در كار تأويل چنان ،بشناسد. معناي راستين متن

 ،روزگارش هستند همنماي دوران مؤلف و مخاطبان   محتملي وابسته نيست كه خصلت
تمـامي فراشـدي    گـذر  رهكننده و از اين   اين معنا دستاورد شرايط تاريخي تأويل چراكه

گـاه بـل همـواره.     بـه  گـاه رود، نـه    ت مؤلف فراتر مـي ي... معناي متن از ن تاريخي است
  ). 604: 1378شناخت فراشدي تكرارشونده نيست (احمدي، 

در فصـل چهـارم در   او خواهيم ديـد كـه    ،نگريمتسليمي ب نقد ادبيحال اگر به كتاب 
اخوان پرداختـه  » كتيبة«، به تأويل شعر »نظرية دريافت، مكتب كنستانس«قسمت مربوط به 

تـوان گفـت ايـن      ، مـي »كتيبه«از شعر او سامان و تفسيرِ خواندني   است. جدا از خوانش به
رمنوتيك و نظرية اصحاب ه چراكهتفسير نقض غرض هرمنوتيك و نظرية دريافت است، 

دهند، بلكه اوضـاع    كردن را نمي تأويلچگونه خواندن و چگونه  نهاد پيشدريافت خواننده 
توانسـت بـه چگـونگي و      نيـز مـي  او دهند.   بر خوانش و تأويل را نشان مي حاكمو احوال 

 بـوف كـور  هاي گونـاگونِ مـثلاً شـعر حـافظ و       تأويلو  پذير  هاي تأويل  چراييِ انواع متن
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و منعي هم براي آن  است هدايت بپردازد. حال كه نويسنده به تفسير و تأويل متن پرداخته
هاي ممكن اسـت، موجبـات    كرد كه اين خوانش هم يكي از تأويل نيست، اگر اشارتي مي

  شد. ي ميتر بيشآموزيِ  درس
ربرد كـا  تنهـا  نـه » شناسـي   نشـانه «با عنـوان   هم فر  يگانشا ادبي نقددوازدهم كتاب  فصل

 اولـين غـزل حـافظ    دربـاب » دايره«شناسي براي تحليل و نقد مفهوم  غيرضِرورِ دانش نشانه
در ايـن  » دايـره «شناسيِ براي يافتن مفهوم   ، بلكه تحميل و الصاقِ نادرست دانشِ نشانهاست

خواهد بگويـد    حافظ مي« است:  گفته حافظ ديوانبا توجه به اولين غزل  اوغزل است؛ مثلاً 
جا يعني با مصرعي عربـي خـتم    هماناز همان جايي كه غزل شروع شده (مصرع عربي) به 

در اين فصل مصاديق ديگـري   وي). 158: 1391فر،   (شايگان» شود كه نشانة دايره است  مي
  اند. تأويل متن نيستند، بلكه تحميل بر متن تنها نهكه  است  را برشمرده

  
 ها  برخي نظريهتبيين غيرانتقادي . 7

تبع نزديك به دو دهه  بهو  است هاي ادبي گذشته  چند دهه از ظهور نظريه كه اينبا توجه به 
ضمن تبيين، نقـد و   ،ها  اين نظريه ها لازم است  نامه  گذرد، در درس  ها به ايران مي  از ورود آن

ايلگلتـون، ضـمن   ها تشريح شـود. رامـان سـلدن و      آن تارزيابي هم بشوند و ضعف و قو
اند. بر اين اساس، تسـليمي    هاي هركدام را نشان داده  توضعف و ق ،هاي ادبي  تشريح نظريه

هاي نقد ادبـيِ   نحوي بسيار مختصر و ابتر در كتاب بهفر   اي مختصر و مفيد و شايگان  گونه به
ويسـنده از  انـد. گـزارش ايـن دو ن     خود به تبيين و توضيح پديدارشناسي در ادبيات پرداخته

اند به تفسيري از متون   نحوي كه خواسته بهبا نقد عملي است  راه همپديدارشناسي گزارشي 
مـروج  «زيرا پديدارشناسي عبارت از  ،دست بيابند كه مستقل و فارغ از هر امر بيروني باشد

 اي يـا   كوشد وارد دنياي آثار نويسنده شود و به درك ماهيت شـالوده   نوعي نقد است كه مي
(سلدن و ويدوسون، » نايل گردد ،شود  گونه كه در آگاهي منتقد ظاهر مي بدانجوهر نوشتار، 

از » مـاهي و جفـتش  «). بر اين مبنا تسليمي به تفسير پديدارشناسانة داستان كوتاه 73: 1377
كليـات   ويـژه  بهفر هم سعي كرده است كه با بررسي اشعار مولانا   پرداخته و شايگان گلستان
بررسي  جاي به ،نويسندگان كه ايننائل آيد. اول » شمس«پديدارشناسيِ شخصيت  به شمس

هاي پديدارشناسيك ديگران، خود به تفسير پديدارشناسانه مبادرت   و تحليل تفسيرها و تفهم
اند كه ديگران هم ممكن است به تفسيرهاي ديگرگون   اند و اين احتمال را ذكر نكرده  ورزيده
فـر،   پديدارشناسيِ شـمس آورده اسـت (شـايگان    دربابفر   مثلاً ابياتي را كه شايگان ،برسند
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روشِ  كـه  ايـن و دوم  ؛  دادتوان به پروردگار و محبوب ازلـي نسـبت     ) مي203- 190: 1391
شـكني موردنقـد جـدي قـرار       تقليل پديدارشناسانه از جانب اصحابِ هرمنوتيك و ساخت

ايگلتون و سلدن نيز نقد خود را بر پيكر پديدارشناسـي  گرفته است. در اين خصوص حتي 
  گويد:  رويكرد فلسفيِ پديدارشناسي مي دربابتون لگاند. اي  وارد كرده

عمل و تجربة انساني  زندة دنيايبخشيدن   بر رهايي مبنيرغم ادعاهايش  بهپديدارشناسي 
است كـه دنيـايي    روح فلسفة سنتي، از آغاز تا پايان مانند سري از چنگال خشك و بي

دهد، اما اين كار را به   اي محكم براي معرفت انساني را وعده مي  ريزي شالوده  ندارد. پي
  .)85: 1368 (ايگلتون، كردن تاريخ بشر قربانيدهد: به بهاي   بهايي بسيار گران انجام مي

امور تاريخي و اجتمـاعي   ،يابي به شناخت پديدارهاي ناب هابراي ر ،زيرا پديدارشناسي
  گويد:  پديدارشناسي مي درخصوصگذارد. سلدن نيز با انتقادي مشابه   را در پرانتز مي

تأمل انتزاعي را بپذيريم، و چنان به جهان نگاه كنيم كـه   بر مبتنيتوانيم بينشي   هرگز نمي
ايـم.    درآميختهناگزير با موضوع آگاهي خود  هنگريم. ما ب  گويي از قلة كوهي به پايين مي

اين تـاريخ   هرچنداست،  تاريخيانديشة ما همواره در موقعيتي مشخص و لذا همواره 
كند كه يك   بلكه دروني و شخصي است. گادامر استدلال مي ،بيروني و اجتماعي نيست

 و (سـلدن  افتد  اي از معنا در جهان نمي  رفته  شده و شسته  بستة تكميل صورت بهاثر ادبي 
  ).74: 1377 ويدوسون،

تون و سـلدن  لگكه آثار اي ،ها  نامه  ندگانِ درسجه به اين مسائل لازم بوده است نويسوبا ت
پرداختند، بلكه تشريح خـود    اند، صرفاً به تبيين و كاربرد عملي پديدارشناسي نمي  را خوانده

 كـه  اينت. جالب ند كه نسبتاً محل انتقاد هم هسدكر  ميملازم را با نقد و ارزيابيِ اين نظريه 
هاي ادبي را تشريح و   خود چهارده گونه از رويكردها و نظريه ادبي نقدفر در كتاب   شايگان

 برشـمرده ) وزعم ا (البته بهها را   ن  ها و اشكالات آ  تبيين كرده و در پايان ده فصل محدوديت
هـم بـه نمونـة    ، كه مفصل برنشمرده است اشكال و ايراد اساسيِ پديدارشناسي را اما است،

  تحليلي آن پرداخته است.
  
 ها  ارزيابيِ نادرست برخي نظريه. 8

و  ،ون مـتن، نويسـنده  چ همهاي ادبي به ابعاد گوناگوني   در ابتداي اين مقاله گفتيم كه نظريه
هاي ساختاري يا معناييِ آثـار ادبـي     ها و سويه  پردازند و هركدام بر يكي از جنبه  خواننده مي
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متـوني   اًو ثاني ـ» متـون ادبـي  «هاي ادبي اولاً   البته موضوع موردپژوهش نظريه ؛كنند  ميتأكيد 
شمار آيـد.   بهها وجه غالب   ي فرم و شكل در آنعبارت بهها برجسته باشد؛   ت آنياست كه ادب

جوانب آثار ادبـي، از نويسـنده و    همةاي عام و شامل وجود ندارد كه به   بنابراين هيچ نظريه
ا كُــنش خــوانش، بپــردازد. د توليــد گرفتــه تــا تمهيــدات صــوري و ســاختاري و تــفراينــ

  :ديگر عبارت به
يعني نظرية فراگيري كـه دربرگيرنـدة    ،تواند وجود داشته باشد  هم نمي اي  فرانظريههيچ 

هاي احتمالي خوانندگان دربارة مـتن باشـد. لـذا هـيچ نظريـة صـحيح         تماميِ برداشت
هـا،    وجود داشته باشد، زيرا هر نظرية ادبي، مستقل از ساير نظريهتواند   واحدي هم نمي
اي قادر   كه هيچ نظريه  پردازد، حال آن  هايي معتبر از متن و دربارة متن مي  به طرح پرسش

  ).33: 1386تنه تماميِ سؤالات موجه دربارة يك متن را شامل شود (برسلر،   نيست يك

بـه نقـد و   » مدار  درون«نحوي  بهتوان   رويكردي ادبي مي بنابراين هنگام ارزيابي نظريه يا
ها با هم   اما مقايسة خام و سترونِ نظريه ،ت آن را نشان دادوتحليل آن پرداخت و ضعف و ق

هاي زيباشناختيِ متن   اي اين است كه به جنبه  مثلاً اشكال نقد اسطوره كه اينو اكتفاكردن به 
ها نيسـت، بلكـه حـاكي از فهـم       ابي درستي از اين نقد و نظريهارزي تنها نهاعتناست،   ادبي بي

  هاست.  نادرست آن
مـدار برخـي     گـاه وارد ارزيـابيِ درون    هاي نقد ادبي، شميسـا و امـامي گـه     نامه  در درس

اي، نظريـة واكـنش خواننـده،      ون نقـد اسـطوره  چ همهاي انتقادي دهاي ادبي و رويكر  نظريه
هـاي    فر در پايانِ ده گونه از رويكردها و نظريـه   اند. شايگان  شدهشكني   و ساخت ،هرمنوتيك

اختصار برخـي از ايـن    بهها را برشمرده است؛ در اين مقام   آن» هاي  مزايا و محدوديت«ادبي 
هـايي    بر نقـد و نظريـه   اوها و اشكالاتي كه   يم. يكي از محدوديتكن  ميبررسي  را ها  ارزيابي

كند اين اسـت كـه     اي وارد مي  نقد اسطورهو شناسانه،   انه، نقد جامعهشناس روانون نقد چ هم
ه درخصـوص  مسـئل ). ايـن  288: 1391فر،   (شايگان» اعتناست  اين نقد به زيباشناسيِ اثر بي«

اشـكالي   تنها نههاي ادبي جاري و ساري است و البته   بسياري از رويكردهاي نقادانه و نظريه
» تي ـادب«نـي  زاپردا  نظريهچنين منتقدان و  چراكه ،آيد  شمار نمي بهوديتي هم ندرد، بلكه محد

 درخصـوص  اوگيرند.  انگارند و روش و نگرش خود را پي مي  متن را مفروض و مسلم مي
» اعتنـا بودنـد    به تأثيرات اخلاقي يا روانيِ اثر بـر خواننـدگان بـي   : «است  نقد فرماليسم گفته

ساز در   هم مرتبط با تمهيدات غربيه» زدايي  آشنايي«ين است كه مفهوم ). واقع امر ا87(همان: 
نـين  چ هممتون ادبي است و هم مربوط است به برانگيختن حس تازگي در ضمير مخاطب. 
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 درواقعو ... در ادبيات ندارند و  ،كاري با آثار تعليمي، فلسفي«ها   كه فرماليست است  گفته او
هـا بـه آثـار تعليمـي و       (همان). فرماليسـت » د تا به نقد آن بپردازنددانن  اين آثار را ادبي نمي
و فـرم و   داشتچه اثري محتوايي فلسفي و تعليمي  چنان امااند،   پرداخته  فلسفي محض نمي

 ـزبان هنري در آن وجهي غالـب   انگيخـت.    هـا را برمـي    ، التفـات و اعتنـاي فرماليسـت   ودب
هاي ساختاري، ارزش   در بررسي«نيز گفته است:  اساختارگر بوطيقاي درخصوصفر   شايگان

فرهنگيِ اثر اهميتي ندارد. هدف ساختارگرا رسيدن به سـاختار اسـت؛ خـواه در يـك مـتنِ      
ساختارگرايي به ارزشِ فرهنگي  كه اين). 109(همان: » كار شاهسومِ ادبي، خواه در يك  ةدرج

هـاي    شناسـيك؛ محـدوديت    اعتناست محـدوديتي نيسـت، بلكـه امـري اسـت روش       اِثر بي
اند؛ نويسنده لازم بوده است به   ا برملا كردهريدون دچ همگراياني پساساختارساختارگرايي را 
سـاختارگراياني   اما ،صحيح است هرچند ويها ارجاع دهد. قسم دوم نظر   نقد و ارزيابيِ آن

 درون چ همهاي تحليل خود را از متون موثق و معتبر ادبي   نمونه تودوروفون ژنت و چ هم
نقـد   درخصـوص اند.   برگزيده شب هزارويكو  ،دكامرون، رفتهازدست زمان يوجو جست
  :اند  اي نيز گفته  اسطوره

يـا هنـري را تجلـيِ     جا كه شاعر را نماد انسانِ نوعي و اثـر ادبـي   اي از آن  نقد اسطوره
داند، نسبت به زندگي و تاريخ فرديِ هنرمند   ناخودآگاه جمعيِ بشر در روانِ هنرمند مي

  ).288دارد (همان:   توجهي مبذول نمي

مـدار بـر     اي است. ايراد درون  شناسيك نقد اسطوره  گيريِ روش  اين امر مربوط به جهت
اي   شناسي و رويكرد خاص نقد اسطوره  صطلاحاي آن است كه مثلاً گفته شود ا  نقد اسطوره
تنهايي  بهيِ اعماقِ يونگ، خود شناس روانبدون اتكا به  ،اي  آيا نقد اسطوره كه اينچيست؟ يا 

  چيزي براي نقد و تحليل دارد؟
  
 هاي ادبي  شاهدمثال تِحليلي براي نظريه در حكمتوجهي به ادبيات معاصر   بي. 9

 ،با ادبيات كهن فارسي تر بيشانس و الفت  علت هاي نقد ادبي، به  نامه  اكثر نويسندگان درس
خـود عيبـي    خوديِ بهاند. اين امر   هاي تحليلي را از ادبيات كهن برگرفته  ها و نمونه  شاهدمثال

برخـي   امـا آيد،   شمار نمي بهنيست و انتخاب صرفاً آثار مربوط به ادبيات معاصر نيز حسني 
گراياني هـم    سنت هرچند ؛ي با آثار ادبي معاصر دارندتر بيشت انطباق يهاي ادبي قابل  نظريه

. فتـوحي در  انـد  هاي ادبيِ مدرن بـا متـون كهـن فارسـي      هستند كه مخالف كاربست نظريه
به اين مطلب پرداختـه اسـت كـه    » متون كهن فارسي و نظرية ادبيِ مدرن«اي با عنوان   مقاله
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بـه ايـن    واهاي ادبي مدرن نسبتي با ادبيات كهن دارنـد؟    كه آيا نظريه اند برخي دلواپس اين
  :نتيجه رسيده است كه

هـاي كهنـه و نـو      بخش است و در پرتو معرفت نـو تمـام پديـده     نظريه ماهيتاً معرفت
هاي ادبي همين ده سال اخير امكان تعامـل نظريـة     ... آرشيو كنند  مفهومي تازه پيدا مي

فرض كه نظرية ادبي مدرن اسـت    ه است. پس اين پيشادبي با متون كهن را نشان داد
و تجربـي ناموجـه اسـت     ،و نسبتي با ادبيات كلاسيك ندارد از نظر منطقي، تـاريخي 

  ).16: 1395(فتوحي، 

نيـز بـه ادبيـات     واتسليمي كه  نقد ادبيكتاب  جز به ،ها  نامه  در اين درس» نظرگير«ة مسئل اما
در عنايت وافر به ادبيات كهن و توجه انـدك بـه ادبيـات معاصـر      ،  است  توجه بوده  كهن بي
هاي تحليلي است؛ مثلاً براي خوانندگانِ نوآمـوزِ ادبيـات فارسـي و نقـد ادبـي        نمونه حكم

مـدد ادبيـات معاصـر     بهها با متون ادبي   آموزش نظرية فرماليسم روسي و كاربست عمليِ آن
هـاي    زدايـي  خنِ ادبيات كهن ندارند تا مثلاً آشناييزيرا نوآموزان تسلطي بر س ،مفيدتر است

ون چ همعصربودن با شاعراني   هم علت به ،زباني خاقاني و نظامي را دريابند. اين خوانندگان
تـر و    اي ملمـوس   گونـه  بـه ر با اينان، دعلي صالحي و اشتراك زباني معيامنوچهر آتشي و سي

نـين خواننـدگان   چ هـم يابنـد.    هـا را درمـي   اشـعار ايـن  » زدايـيِ   آشـنايي «و » تيادب«تر   عيني
زدايي در شعر و   ت و آشنايييبدانند مثلاً مصاديق ادبكه هاي نقد ادبي انتظار دارند   نامه  درس

ون نظريـة واكـنش خواننـده و نقـد و     چ همهاي ادبيِ ديگري   داستان معاصر چيست. نظريه
  د.ني دارتر شبينظرية ماركسيستي با ادبيات معاصر انطباق 

  
در  )ويـژه ادبيـات داسـتانيِ معاصـر     بـه (جهي به ادبيات داسـتاني  تو  كم. 10

 مقايسه با شعر
هاي نقد ادبي وارد است اين است كه اغلـب    نامه  يكي ديگر از انتقادهايي كه بر برخي درس

داسـتاني  ادبيـات   ويـژه  بهتر به سراغ ادبيات داستاني،  هاي نقد ادبي كم نامه نويسندگان درس
را » متونِ ادبـي  تر بيش«ت انطباق با يقابل» وبيش كم«هاي ادبي  نظريه هرچند ؛اند  معاصر، رفته

د بهتـر و  نهاي تحليلي از ادبيات داسـتاني برگزيـده شـو     چه شواهد و نمونه چنان امادارند، 
هـا و    . براي مثال هنگام تشريح و توضيح نقد فمينيستي لازم اسـت بـه رمـان   است تر  منطقي
» نوشتار زنانه«ون چ همهاي كوتاه معاصر نويسندگان زن و مرد توجه شود و مسائلي   داستان

فقط ارجاع بـه شـعر    نهنمونة تحليلي برگزيد و  در حكمتوان   هاي معاصر مي  را از اين رمان
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هنگام بحث در فصل مربـوط   ،امامي و شميسا ادبي نقدنين در كتاب چ همپروين اعتصامي. 
سـي نشـده اسـت. بـا توجـه بـه سـابقة        راليسم، صورت و فرم در ادبيات داستاني بربه فرم
در ادبيات » زدايي  فرم و بلاغت و آشنايي«ة مسئلسالة ادبيات داستانيِ معاصر لازم است  110

هـاي معاصـر را     هـايي رمـان    نامـه   داستانيِ معاصر واكاوي شود. شايد نتوان در چنـين درس 
كـاري   ،هاي داستان كوتاه معاصر فارسي  با آوردن نمونه امارسي كرد، ها بر  حجم آن علت به

ها را از منظـر نظريـة ادبـيِ فرماليسـم،       توان آن  مي  ، انجام داده است نقد ادبيكه تسليمي در 
  و ... بررسي كرد. ،يكاو روانشكني، فمينيسم،   ساختارگرايي، ساخت

جـاي خـالي    علـت  هـا بـه    نامـه   اين درس به ادبيات داستاني معاصر در اغلبجهي وت  كم
شناسـيِ سـاختارگرا. در     روايـت  ويـژه  بـه اسـت،  » شناسـي  روايـت «مبحث عميق و گستردة 

توانند   كه مي اند شناسيِ معاصر مفاهيم و اصطلاحات گوناگوني وضع و گسترش يافته  روايت
هاي كوتاه را   و داستان ،ها  ابعاد گوناگوني از وجوه ساختاري و معناييِ آثار رواييِ كهن، رمان

  :شناسي  روايت ،عيان كنند. بنا به توضيح جرالد پرينس
هـاي دلالـت متمـايز      هايي كه روايت را از ديگر نظام  در پي دو چيز است: يكي ويژگي

هـاي موردبررسـي     هـا. نمونـه    ها و خصوصيات اين ويژگي  سازند، و ديگري حالت  مي
هـاي احتمـالي و     شود و هم روايـت   موجود را شامل ميهاي   شناسي هم روايت  روايت

ساختن ابزار لازم براي شرح و توصـيف   فراهمشناسي   ممكن را. نخستين وظيفة روايت
  ).11- 10: 1391آشكار روايت و فهم كاركرد آن است (پرينس، 

هـا و مقـالاتي كـه در      ) و كتـاب 2005( نامة نظرية روايت راتلج دانشبا نگاهي گذرا به 
و غنـاي   ،توان به جايگاه، گسـتردگي   اند مي  شناسي به زبان فارسي ترجمه شده  حوزة روايت

نامـة نظريـة    دانـش برد. براي مثال در كتاب    شناسي براي تحليل آثار ادبي پي  مباحث روايت
گيـريِ روايـي، مرزشـكنيِ      گيـر، درونـه    ون روايتچ هماصطلاحات نوپديدي  روايت راتلج
، سـطوحِ روايـي،   يداستان  داستاني و برون هاي درون مندي، راوي  سازي، روايت  نروايي، كانو

گـو،    هـم    هـاي ممكـن روايـي، روايـت      پريشي، جهـان   پيشوازِ زماني، بازگشت زماني، زمان
مـدد   بـه توان   ها اصطلاح و مفهوم ديگر آمده است كه مي  نين دهچ همو  ،فراداستان، توصيف

  هاي متون داستانيِ كهن و معاصر را بهتر شناخت.  ويژگيها ابعاد و   آن
 در حكمها هم به ادبيات داستانيِ كهن و معاصر   نامه  بنابراين ضرورت دارد در اين درس

شناسـي تبيـين و تشـريح شـود.       شود و هم نظرية روايتجه وتهاي تحليلي   شواهد و نمونه
يلي و مفصل پي برد كه مثلاً چرا و چگونه بهرام اي تحل  گونه بهتوان   شناسي مي  مدد روايت به
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كليله گير است؛ ساختار رواييِ   روايت هزارويك شبنظامي و خليفه در هفت پيكر گور در 
هاي عاميانـه و معاصـر تـابع      گيريِ روايي است؛ برخي از داستان  تابع درونه مثنويو  و دمنه

هاي رئاليستي چه نقشـي بـر عهـده      ن؛ توصيف در داستااند ناك و شگرف منطق ادبيات وهم
  ... . و اند يك از آثار داستانيِ معاصر واجد مرزشكنيِ روايي دارد؛ كدام

هاي نقد و نظرية ادبي   نامه  سخن پاياني اين است كه نويسندگان درس ،در اين خصوص
ها و   نظريهسامان از   چنيني را رفع كنند تا هم گزارشي درست و به اينهاي   نواقص و نارسايي

يـابيِ بـه     دست داده شود و هم انتظارِ مخاطبان گوناگون از دست بهرويكردهاي نقادانة ادبي 
نويسندگان محترم بـا   كه شود  مي نهاد پيشاين  بر افزونها برآورده شود.   نظريه» فهمِ درست«

مجـزا را   ةنام ـ  درسديگـر دو   سـوي هاي ادبي از   سو و نظريه يكتفكيك نقد ادبيِ عملي از 
بـا   امـا منبع مستقلي به زبان فارسي نيست،  هرچندفراهم آورند. براي درسِ نقد ادبيِ عملي 

و تحليلـي   ،هاي انتقـادي، تفسـيري    در كتاب فعليبنديِ نقدهاي   و دسته ،بررسي، استخراج
بندي   هاي نظرية ادبي سطح  البته بهتر است كتاب ؛دهي كرد  توان اين نوع نقد را هم سامان  مي

مقاطع مفيـد و كـاربردي باشـد. در ايـن      همةتواند براي   نامه نمي  زيرا يك نوع درس ،شوند
، عوتن ـو پيشـرفته نيـاز اسـت. بـا توجـه بـه        ،هاي مقدماتي، متوسط  نامه  خصوص به درس

هايي اگر به ياري چند   نامه  هاي ادبيِ گوناگون، تأليف چنين درس  و تفاوت نظريه ،گيدگستر
  اهل فن صورت بگيرد بهتر و سودمندتر خواهد بود.نفر 

  
  گيري  نتيجه. 11
نويسـندگان همـواره بـه    شايسته است شود اين است كه   اي كه از اين مقاله گرفته مي  نتيجه

هـا    نامـه   هاي نقد ادبي بپردازنـد. بـراي ويـرايش ايـن درس      نامه  ويرايش و بازانديشيِ درس
هـاي    هاي لاتين، از مباحث مندرج در برخي مقاله  نامه و درس ضمن تطبيق با منابع ،توان  مي

هاي ادبي نزديـك بـه دو    نظريه كه اينعلمي و پژوهشي فارسي هم بهره گرفت. با توجه به 
اند، لازم است ضمن تبيـين و تشـريح درسـت،      دهه است كه وارد گفتمان نقادي ادبي شده

هـا    و فرهنگـيِ آن  ،شناختي  فلسفي، زبانهاي منشأ ها و  بر منابع معتبر ريشه متكيو  ،سامان به
اين، بـا توجـه بـه     بر افزونمدار هم بشوند.   تبارشناسي شود و در ضمن نقد و ارزيابيِ درون

عنـاويني   بـا هـاي خـود را     ها، لازم است نويسندگان عنوان كتـاب   نامه مندرجات اين درس
ها   نامه  زيرا اين درس ،بياورند» متون ادبي فارسيها در   هاي ادبي و كاربرد آن  نظريه«ون: چ هم

 بـر  عـلاوه  ،شـود كـه    مـي  نهاد پيشدر معناي متعارف و مصطلح نيستند. بنابراين » نقد ادبي«
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هـم  » نقـد ادبـيِ عملـي   « درخصوصهايي   نامه  هاي ادبي، درس  هاي نظريه  نامه  تدوين درس
هاي دضمن تشريح مباني و رويكر ،ستي نيز لازم اهاي تدوين شود. موضوعات چنين كتاب

هـاي    هـاي كتـاب    ها و تحليل  و تشريح نقادي ،بندي  استخراج، دسته بر مبتنينقد ادبيِ عملي، 
  د.نو تفسيري مربوط به ادبيات معاصر و كهن باش ،انتقادي، تحليلي
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